
 «حکومت شورایی»ی و ایده« نان کار آزادی»آرمان 

 از منظر دانش حقوق عمومی« حکومت شورایی»درنگی بر 

 ی انکاری دهم نشریهشماره-پدرام امیریان

 

 

 

 طرح مسأله

ایم تحت رهبری خودمان از این پس، کنیم، تصمیم گرفتهنظر به این که ما به دولت، هرچه قول بدهد اعتماد نمی»
 [1«]خوبی برای خود بنا کنیم.زندگی 

 نامه کمون پاریسفرازی از قطع

ه دیگر بدانیم.گرچ« ی دولتمسأله»های سنت تفکر چپ را، رویارویی با ترین گرهراه نیست اگر یکی از بغرنجبی

ای آشکار، روی، مواجههی چپ با نهاد دولت، به هیچدانیم که از اساس و در طول تاریخ، مواجههخوب می

[ وضعیت، چالش رویارویی با 2های همیشگی از بدیل]است. با این همه اما، پرسشافکن نبودهبسامد و طنینپر

پردازی و آشکارسازی ای از مفهومی فربهاست. منظومهساز برای سنت چپ بدل کردهدولت را نیز به امری مسأله

داری، از سی و کردوکارهای سرمایهبر سر مفاهیمی چون کار، طبقه، ارزش اضافه، مصرف، نقداقتصادسیا

 است. با وجود این کم وی دولت نشدههای پیشین تا امروز نیز، مانع از فراخواندن چپ برای اندیشیدن به مسألهسده

ای پرهیجان های انضمامی فراروی از نهاد دولت در یک قرن و نیم گذشته، به وسوسهبیش فقر نظری، اما تجربه

های وضعیت، برای این سنت فکری، بدل ی حکمرانی، محتوای دموکراسی و تخیل بدیلألهبرای اندیشیدن به مس

 است.شده

های آمدن جنگهای پیشین در کنار فزونی پدیدداری متأخر در دههی سرمایههای تازهبروز بحران

دید ای سنتی، تشرویژهها به مثابه کای حفظ امنیت توسط دولتگر)خصوصا در خاورمیانه(، شکاف در افسانهویران

راستی به موازات رژیم خاصی از حکمرانی مبتنی بر های دستوجه اقتدارگرایی در پرتو برآمدن دولت

شده، های اجتماعی سلبی انبوهی از حقهای مردمی در برابر آن و مطالبههای بازار، بالاگرفتن خیزشسیاست

های حامل آن را تشدیدکرده و های متداول موجود و دولتسیهمه و همه، بدبینی عمومی نسبت به سازوکار دموکرا

ن همه، است. با ایبه کارانداختن تخیلی سیاسی برای فرارفتن از نظم کنونی را در سطحی جهانی، فزونی بخشیده

مدت چپ، با رژیم متأخر انباشت برکنار از شواهد موجود عملی، در سطح نظری نیز، رویارویی انتقادی طولانی

و  گری دولت از یک سو و بدبینییه در قالب نولیبرالیسم و آشکارسازی تشدید روندهای بازارگرایی به بازیسرما

تر با مسأله دولت را پردهای بیهای پیشین رفاهی از سوی دیگر، آرام آرام، مواجههانگاشتن سنت دولتنابسنده

نه دولت، نه »سنت فکری در پیوستار گفتاری است. در این میان اما بخشی از این ساخته برای چپ، برجسته

ی های پراکندهاست. تکیه بر تجربهنهادهای را برای حل مسأله، پیشگونهحل، کوشش جسورانه و راه«بازار

کننده کالا و گیری حکومت شورایی از یک سو و تردید در کارآمدی نهاد دولت در مقام بازتوزیعتاریخی شکل

شده، از سوی دیگر، دارانه، ولو در شکل کنترلدادن به قواعد بازار و روابط تولید سرمایهخدمات و پرهیز از تن



در نهایت ایده فراروی از نهاد دولت و جانمایی نوعی حکومت شورایی را در مقام پاسخ به وضعیت و ارایه بدیل، 

 است.ضروری ساخته

زدایی از روابط کار کالا و خدمات عمومی، مقررات ی گذشته نیز، تشدید روندهای بازارسپاریدر ایران چند دهه

اعتمادی به چنان بیهای اجتماعی، آنزدایی گسترده از عرصهسازی نیروهای کار و در یک کلام رفاهو ارزان

 ی، زمزمه«قدرت به دست شورا»دولت را فزونی بخشیده که باور به نوعی خودگردانی، در قالب شعار سیاسی 

را به عنوان آلترناتیو وضع موجود، « ی شوراییاداره»ی نوعی لت را سر داده، از پس آن، ایدهعبور از نهاد دو

 یی سیاسی و صرف تکیهی زوایا و اکناف این ایدهاست. با این همه، فقر شدید نظری دربارهگذاشتهبه پیش

نهادی رایانه بر سر این بدیل پیشگمحور با تأکید بر نوستالژی دقایق گذرای تاریخ، مانع از درنگی سنجشتجربه

دادن فهمی خاص از این ایده، از منظر دانش حقوق رو اما در کوشش است تا با به دستاست. نوشتار پیششده

ی نوشتههای کمرا در مقام یک بدیل سیاسی و افزون و فراتر از مشق« حکومت شورایی»ی عمومی، مسأله

آخر، دو را به ترازوی نقد بنشیند و دست های آنها و نداشتهرار داده، داشتهی دولت قاش، در برابر مسألهتاریخی

 سنجی کند.شکاف میان آرمان آزادی و برابری با بدیل حکومت شورایی را، نسبت

نگارنده امید دارد تا این کوشش، در تداوم گفتگوهای جمعی نوزاده در این باره تفسیر شده و با آن، سهم خود را در 

 باشد.بخشی بحث، ادا کردهرد و تداومبپیش

 

Barricade, the Paris Commune, May, 1871" by André Devambez 

 

 «آلترناتیو ما، شوراست!»

 خواهید.ها میشهردار: ما حاضریم به ورسای اعلام کنیم که شما یک شورای شهر جدید تحت سرپرستی آن»

 [3«]صداها: نه نه نه! یک کمون مستقل!

های ها و بروز بحرانسازیی تشدید روند خصوصیایران در نتیجه ۹۰اعتراضات کارگری در دهه فزونی 

رفت از بحران، در مقام بدیل وضعیت، به میان ی راهکارهای برونهایی را دربارهحاصل از آن، آرام آرام پرسش

 های کارگری درن جلوه مقاومتتپه، به عنوان پربسامدتریی اعتراضات کارگری هفتکشید. در این بین، نمونه

تر تبدیل شد. به دیگر ای برای پاسخ به یک وضعیت کلانی دیگری به عرصهی گذشته، بیش از هر نمونهدهه

ی تپه، سرنوشت اعتراضات و نتیجه و نحوهسخن، بالارفتن سطح تنش در وضعیت اعتراضی کارگران هفت

سازی در ایران، گره زد. اگر در ابتدا، ی خصوصیه اصل مسألهبا بحران را تا سرحد پاسخی بنیادین ب مواجهه

ای شد، رفته رفته، صدای تازهاین شرکت، ترجمه می« آری به دولتی شدن»تپه، به هفت« سازینه به خصوصی»

شد. در واقع، توأمان به اداره دولتی و خصوصی این بنگاه، شنیده« نه»از بطن این مبارزات کارگری، در یک 

، در قالب شعار کارگران معترض )آلترناتیو ما شوراست(، همواره از «اداره شورایی»ارگیری تخیل سیاسی کبه

سازی و همراه با دست رد ی خصوصیاست. آن هم درست در قلب مسألهسر برآورده« چه باید کرد؟»بطن پرسش 

 سالار.ید سرمایهی دولت/ بازار، در مقام تجویزی برای بازآرایی روابط تولزدن به دوگانه

 



 

یافته، تپه برای این تحلیل، از منظری دیگر نیز قابل توجه است. ما با یک اعتراض به نسبت سازمانی هفتنمونه

ها، ش در طول این سالمدت مواجه هستیم که ایماژها، فیگورها، نمادها و مطالبات و رخدادهایفراگیر و طولانی

های این اعتراضات، بخشی از است. دقت در خلق شعارها و سمبلی آن بودهکشیدهمیانحامل بخشی از محتوای به 

رفته از مطالبات سازد: این ایماژها، رفتهتطوری معنادار در سوگیری تحلیلی نسبت به وضعیت را آشکار می

تغییر « شورا قدرت به دست»و سپس به « اداره شورایی»، «نان کار آزادی»مزدی کارگری و حق استخدام، به 

 کند.می

ات بندی نظری برخی مطالبهایی پراکنده برای صورتاما برکنار از این سطح نمادین، در سطح تحلیلی نیز کوشش

ای بر سر سطح و کیفیت ، مباحث پردامنه«اداره شورایی»تپه صورت گرفت. با به میان آمدن اصطلاح هفت

 ی مالکیت و مدیریتای نیز بر سر دوگانهکنندهابهامات تعیین اجرای آن در یک واحد تولیدی در گرفت. از طرفی

خودگردان « شوراهای»تصمیمی، به تشکیل واحدها، در میان بود. اما آرام آرام سطح مطالبه از خودگردانی و هم

مفهوم  بودرفت. با این همه روشن نرسید. این شعار نمادینه اما، گویی چیزی فراتر از مطالبه مدیریتی را نشانه می

 کرد. درشود یا از اساس، پوششی در سطح ملی را مطالبه میاداره شورایی به سطح محدود صنعتی فروکاسته می

صطلح در ادبیات م« شورا»تر از شعارهای قبلی بود. ، بیانی نسبتا صریح«آلترناتیو ما شوراست»نهایت اما شعار 

حدهای محلی برای تدبیر امور محلی، آن هم ذیل منطق حقوقی و رسمی ایران، دلالت بر نوعی خودگردانی وا

و خودسامانی و  ۵۷تمرکز مرکزی دارد. در ادبیات تاریخی چپ ایرانی اما عمدتا اشاره به دقایقی از انقلاب 

اداره »هرروی، ردپای فراروی از کند. اما بهخودگردانی در هر واحد جمعی را درغیاب دولت جستجو می

ل قاب« آلترناتیو ما شوراست»و « قدرت به دست شورا»به روشنی در دو شعار « شوراییحکومت »به « شورایی

رفت از دوگانه اداره دولتی و اداره خصوصی ، بدیلی برای برون«اداره شورایی»مشاهده بود. به دیگر سخن اگر 

و « قدرت»های رسد دالسازی هفت تپه بود، به نظر میدر محدوده تعیین تکلیف برای جریان خصوصی

 کرد.، امری فراتر از مدیریت و تا سر حد مالکیت یا سهیم بودن در ابزار تولید را دنبال می»آلترناتیو»

 ی عملیپاریس، برلین، مسکو، تورین: یک و نیم قرن اندوخته

رد. یگدوستان، این اولین شبی در تاریخ است که در پاریس، قتل، دزدی، کلاهبرداری و تجاوز صورت نمی»پاپا: 
دارها و دزدهای کوچک، ش امن است. به پلیس احتیاجی ندارد، چون که بانکهایبرای اولین بار خیابان

اند. شهر قابل سکونت ها به ورسای مهاجرت کردهماموران مالیات و کارخانه دارها، وزرا، }...{ و کشیش
 [4«]شده.

، تنها بخشی از تعابیری است که برای «های مستقلکمون»و « حکومت شورایی»، «دولت مستقل کارگری»

هایی است. تجربهی کسب قدرت و خودگردانی توسط کارگران به کار رفتهصد و پنجاه سالهی یکتوصیف تجربه

عمدتا کوتاه و گذرا اما به گستردگی وسیعی در سراسر جهان در طول یک قرن و نیم گذشته. با این همه اما، 

از اشکال مختلف کنترل قدرت توسط شوراهای کارگری دارد. گاهی درست در  ها، نشاندرنگی بر این تجربه

ها و ای طولانی از اعتصابی یک جنگ داخلی، گاهی در اوان انقلابی مردمی و گاهی نیز از پس دورهمیانه

ه و های کارگری. ماجرا هر چه که باشد، از پاریس تا برلین، از مسکو تا تورین و شمال سرزمین سوریمقاومت

های نظری معناداری بر سر چیستی و هایی از تاریخ، حاوی بصیرتمکزیک، به هر روی، مرور چنین دقیقه

 است.« حکومت شورایی»ی چگونگی فهم ما از مسأله

 های تاریخیدقیقه



ی ی متوسط پاریس، درست در میانه، کارگران و بخشی از طبقه۱۸۷۱مارس  ۱۸صدوپنجاه سال پیش در روز 

« کمون پاریس»های دولت مرکزی فرانسه، دست به تأسیس شورایی زدند که به ها و توطئهی آلمانمحاصره

نبوهی بخشِ امشهور شد. این دقیقه از تاریخ، در واقع نخستین تلاش برای ایجاد نوعی دولت مستقل کارگری و الهام

ی این انجمن، تأکید شده بود: اسنامههای بعدی در نقاط مختلف جهان شد. در بخشی از اسها و انقلاباز جنبش

 «ی کارگر صورت گیرد.ی کارگر باید به دست خود طبقهرهایی طبقه»

روسیه نیز،  ۱۹۱۷تر از نیم قرن بعد، تجربه کنترل کارگری در انقلاب ماجرا اما البته به پاریس متوقف نماند. کم

، در «های کارخانجاتکمیته»اند که وسیه اما آوردهی سرگذشت تجربه رکننده تبدیل شد. دربارهبه سرمشقی تعیین

داشتند و بعدا  مدیریت و نه مشارکت طول انقلاب فوریه و بعد از آن تا انقلاب اکتبر، در اداره امور کارخانجات

بخشی از ترویکای کارخانه، متشکل از نماینده حزب کمونیست کارخانه، مدیر کارخانه، و نماینده اتحادیه به

 [5طور کلی حذف شدند.]مدیران، به، تبدیل شدند و با آمدن استالین و واگذاری کامل مدیریت بهکارخانه

های ابتدایی قرن بیستم، خودگردانی و حکومت کارگری، در جریان انقلاب آلمان نیز، رنگی از در همان سال

گروهی از نمایندگان های مختلف چپ و سوسیالیست،واقعیت گرفت. در آن زمان و در میان دعواهای جناح

راه انداختند. در آخرین ای بهدهی شده بودند، چند اعتصاب تودهطور مخفی و غیرِقانونی سازمانای که بهاتحادیه

شورای »خود را « ی اعتصابکمیته»، مدتی بعد از انقلاب اکتبر روسیه روی داده بود، ۱۹۱۸اعتصاب که در 

وجود کارگری شد. دیگر شوراهایی که در طول دوران انقلاب آلمان بهاعلام نمود، و خواستار کنترل « کارگری

 [6توانستند فعال باشند، از همین مدل پیروی کردند.]که میآمدند، تا زمانی

نیز در جنوب اروپا و در شهر تورین،  ۱۹۲۰های کنترل و اداره شورایی توسط کارگران، در در تب تجربه

ای زدند. موج این اعتصاب به های پردامنهی شرکت فیات، دست به اعتصابکارگران فلزکار در مقر خودروساز

قدری گسترده شد که رفته رفته تمام ایتالیا را در برگرفت و نهایتا شوراهای کارگری، برای مدتی کوتاه، کنترل 

سرآغاز »ی آن را رسید که گرامشای که به قدری باشکوه به نظر میتولید و امور صنایع را بر عهده گرفتند. تجربه

 [7توصیف کرد.]« دوران جدیدی در تاریخ نژاد بشر

 

 

 

 تمهیدات نهادی

هایی است. های اجرایی و اداری چنین تجربهچه که مورد توجه این نوشتار است، اقدامات نهادی و رویهاما آن

ی گی برساختن نوعفرارفتن از نهاد دولت و چگون« کیفیت»پروبلماتیک اصلی در مرور این گذرهای تاریخی، 

 دستگاه اجرایی برای رتق و فتق امور جاری است.

های اجرایی، نه کمیسیون ی کمون پاریس، برای اداره امور شهر، علاوه بر کمیسیونبه پاریس برویم. در تجربه

کار  های نظامی، مالی، عدالت، امنیت عمومی،دیگر نیز برای اداره شهر ایجاد شد که عبارت بودند از: کمیسیون

خانه را ها که در واقع نوعی وزارتو مبادله، تدارکات، روابط خارجی، خدمات عمومی و آموزش. این کمیسیون

چه [ اما آن8ساز با نمایندگانی از نواحی مختلف شهر قرار داشتند.]کردند، ذیل قدرت یک شورای تصمیمتداعی می

[ بود. پرسش آن جا بود که حالا 9سازی]های تصمیمپس از این بازسازی نهادی اهمیت داشت، چالش در فرآیند

 های مواجه است؟سازی و تدبیر حیات جمعی شهر، چه تفاوتی با گذشته خواهد کرد و با چه چالشکیفیت تصمیم



شده که سایه شور انقلابی بر سر کمون تا حدی گسترده بوده که در نخستین برای مثال در یک نمونه تاریخی، نقل

نهاد منع سربازگیری اجباری را مطرح خاذ شده از سوی شورا، ناگهان یکی از اعضای مجمع، پیشهای اتتصمیم

[ البته 10پردازد.]که بعدها خود تشکیلات کمون به سربازگیری اجباری میشود، حال آنکند و فورا تصویب میمی

است بلکه پای شده، نبودهخوانده می «شور انقلابی»چه رسد که مواردی از این دست، تنها مربوط به آننظر میبه

د های پیشین پارلمانتاریستی نیز وجوگذاری با سنتی کمون پاریس به فاصلهی تجربهنوعی تمایل شدید در رویه

تق ر»است. به دیگر سخن، کمون تلاش داشت تا با شکل و محتوایی متفاوت از گذشته، امور جاری شهر را داشته

خورد. از مون پاریس، تصمیماتی عاجل و درخشان نیز البته، فراوان به چشم میکند. در تجربه ک« و فتق

ی نبهتر جها و تعیین سقف دستمزد که البته در ابتدای امر، بیشها، تا منع کار شبانه در نانواییبخشودگی اجاره

 هایی در اجرا مواجه شد.است و بعدها با چالشنمادین داشته

های حکومت شورایی، نقدهای مختلفی را پردازانی که نسبت به تجربهکم نبودند نظریه هایی،از منظر چنین چالش

ها، برای درنگی مقدماتی و طرح رسد، اشاره به برخی از آناز منظرهای گوناگون مطرح کردند. به نظر می

پاریس، به ی اصلی این نوشتار، ضروری است. مارکس که از بخت تاریخ، خود در جریان تجربه کمون مسأله

ی تاریخی ای را نسبت به این برههکنندهپرداخت، از جمله کسانی بود که اظهارات تعیینفعالیت فکری و سیاسی می

ی مشارکت زنان، به برشماری المللی کمون و مسألهکردن اثرات بینکه او پس از برجستهمطرح کرد. از جمله آن

پردازد، از جمله لغو کار شبانه، آرای همگانی، تحصیل عی میهای گوناگون اجتمادستاوردهای کمون در عرصه

آلی برای تحقق ها ایدهآن»کند که رایگان، جدایی دین و دولت، و غیره، اما در عین حال با صراحت اعلام می

از همین رو، مارکس، وجه بارز این « ی نوین را آزاد کنند.خواستند عناصر جامعهبخشیدن نداشتند و تنها می

کند و نه الزاما دستاوردهای عملی این اطلاق می« روح کمون»داند که بدان جربه را در آن چیزی میت

 [11تجربه.]

دهد، درنگ بر آن چیزی است که آن را ی این مرور تاریخی را شکل میچه که قلب دشوارهبا این همه، آن

های که فراروی از نهاد دولت در تجربه نامیدیم. به دیگر سخن، پرسش اصلی بر سر آن است« تمهیدات نهادی»

است؟ در مرور فشرده و ها، تا چه پایه به خلق ابتکارات نهادی و حقوقی نیز انجامیدهحکومت شورایی و کمون

ها و محتوای درخشان برخی تصمیمات، ی این بخش، روشن شد که برکنار از فرم رادیکال تشکیل کموناولیه

ها، در رتق و فتق امور، با ها و سایر ارکان اجرایی آنساز، کمیسیونتصمیم ساختار نهادی کمون، شوراهای

های نهادی و اجرایی با دوام و بروز این چالش« دستاورد عملی»هایی جدی مواجه بودند. اما علت فقدان یک چالش

ی ای عملی ادارههی این نوشتار و پس از مرور تجربهها، در چیست؟ این پرسشی است که در ادامهاین تجربه

 گردیم.شورایی در ایران، در تحلیل نهایی، بدان باز می

 

 

 

 و شبح یک تجربه ۵۷ی های ایرانی: دقیقهمشق

 [12«]ها از دست نخواهیم داد.ایم و به این زودیما آزادی را به چنگ آورده»

های د تثبیت دولت و سازوبرگی تغییر از سوی طبقات فرودست، طولانی شدن رونرخداد انقلاب، خواست فزاینده

، موجب ۵۷ی انقلاب های اجتماعی با رنگ و بوی چپ در دقیقهپردازیاساسی و اداری آن در کنار تسلط مفهوم

 توان تحت عنوان مشق ایرانی شوراها نام برد.ای شد که از آن میگیری تجربهشکل



 ها، گستره و فرجام کارزمینه

هایی که برای هماهنگی گرفت. از طریق کمیتههای مختلفی انجام میشوراها به شیوه، تشکیل ۵۷در مقطع انقلاب 

تدریج، به ویژه بعد از سرنگونی شاه، زمینه را برای انتخابات اعتصابات در یک واحد تولیدی تشکیل شدند که به

در روستاهایی که صاحبان ش فرار کرده بودند، دارانشوراها آماده کردند؛ و یا در واحدهای تولیدی که سرمایه

هایی که مقامات های نظامی که نظم پیشین در آن فروریخته بود، در وزارتخانهها گریخته بودند، در پایگاهزمین

طور خلاصه، هر کجا که ساختار پیشین قدرت متلاشی شده بود و کارگران متأثر از تبلیغات و به -مخفی شده بودند

رند. ی امور را برعهده بگیر گرفته بودند، شوراهایی تشکیل شد تا مسئولیت ادارهتهییج عناصر آگاه و مترقی قرا

های حکمرانی مردمی بنیان نهاده هسته–ها این شوراها تجلی فرم جدید یا نوع جدیدی از دولت بودند که توسط توده

 [13شده بودند.]

ها را های کار که مدیریت آندسته از محل ی این برهه از تاریخ استدلال کرده است که در آنآصف بیات، درباره

ای عملی برای ایجاد شوراها پدید آمد، آن هم اغلب از طریق رها کرده یا به شدت تضعیف شده بود، جرقه

های بازرسی که برای شناسایی و تصفیه اعضای ساواک مستقر های اعتصاب موجود یا کمیتهسازی کمیتهدگرگون

تر، که از جویانههای کار که مدیریت باقی مانده بود، شوراها از دل گرایشی مبارزهمحلشده بودند. در آن دسته از 

شد، سر بر آورد. او معتقد است که این آگاهی انقلابی دارای دو عنصر دگردیسی انقلابی آگاهی کارگران ناشی می

امعه پرورانده بود و ثانیا ها و جاساسی بود. نخست، انقلاب در کارگران نوعی حس مالکیت نسبت به کارخانه

شمردند، و از این رو، بسیاری از کارگران رژیم پیشین حاکم بر کارخانه را با اقتدارگرایی سلطنت برابر می

 [14شدن محل کار را نوعی بدیل قلمداد کردند.]دموکراتیزه

ی باقی نماند و خیلی زود ایده هابا این همه، تجربه شوراها در آن مقطع تنها به خودگردانی اداره در سطح کارخانه

های ، نشریه کار، وابسته به سازمان چریک۵۷تر نیز به کار افتاد. در همان اسفند سال فراروی به سطحی کلان

 ای مخصوصی ماست که با انتشار نشریهاین وظیفه»ی خود اعلام کرد: ی نخستین شمارهفدایی خلق در سرمقاله

های یشرفت جنبش کارگری برداریم... مبارزات جمعی کارگران از طریق اتحادیهکارگران، گامی دیگر در جهت پ

ای جز ی کارگر چارهاند، اما برای رسیدن به رهایی، طبقههای اقتصادی سازمان یافتهکارگری حول خواسته

 اله بهاشاره این سرمق« داری ندارد.تصاحب قدرت سیاسی، لغو مالکیت خصوصی ابزار تولید و الغای سرمایه

تر به خود گرفت. ای برای این فراروی بود که چند ماه بعد اما لحنی صریحجرقه« تصاحب قدرت سیاسی»

اگر شوراها عملکرد صحیحی داشته باشند و »کرد: ، استدلال می۵۸ای در همین نشریه در اردیبهشت سال نوشته

توانند به الانه در امور سیاسی بپردازند، میی فعدهی کنند و به مداخلهافراد توانمند و با دانش را سازمان

 [15«]ی سیاست کشور تبدیل شوندهایی مردمی برای ادارهسازمان

گیری تدریجی ساخت دولت در ایران، حاکمیت مستقر در اما درست همزمان با طرح چنین مباحثی بود که با شکل

که البته در کیفیت نهادی و حقوقی خود، ی شوراهای کارگری، دست به واکنش زد. واکنشی مواجهه با تجربه

های سیاسی تا ی تعابیر، از واکنشکارگیری زبان حقوقی تا استحالهحاوی نکات درخور توجهی است. از به

سرکوب عریان. در آن مقطع، با تکثیر شوراها در صنعت نفت و جاهای دیگر، دولت موقت برای تحت کنترل 

 مثابه نهادی مجزادولت موقت سندی را منتشر کرد که ماهیت و وظایف شوراها را بهها، به تقلا افتاد. داشتن آننگه

کرد. در واقع های اجرایی نظیر مدیریت امر به معروف و نهی از منکر در کارخانه تعریف میاز مجموعه

زاری برای تر، شوراها قرار بود ابی شوراها با ارجاع به اصلی اسلامی تعریف شده بود. به طور دقیقوظیفه

شان به مقامات رسمی و تقویت وحدت میان های کارگران و انتقالها و نارضایتیبندی خواستگردآوری و طبقه

های اولیه همان جهان زبانی که بعدها در ادبیات [ این یعنی درست جرقه16های مدیریتی باشند.]کارگران و شاخه

. فراتر استی شورا را در ساختی ایدئولوژیک مستحیل کردهلهرسمی قانون کار و برخی قوانین پراکنده دیگر، مسأ

از سند دولت موقت اما، شورای انقلاب، نهاد موقت تقنینی پیش از تأسیس قانون اساسی نیز، پا را از این هم فراتر 

ه کارِ کپردازد ی یک این قانون صریحاً به افرادی میگذاشت و قانونی علیه جرایم ضد انقلابی تصویب کرد. ماده



 ها ترغیبها یا کارخانههای کشور را مختل و یا کارگران را به توقف کار یا تعطیلی کارگاهها و کارخانهکارگاه

[ در نهایت شاید برای ارجاع به یکی از 17گیرد. ]سال زندان در نظر می ۲ها، حکم یک تا کنند که برای آنمی

از  «شورا بی شورا»ی معروف اکمیت با این ایده، بتوان به جملهی حپربسامدترین گفتارهای سیاسی نحوه مواجهه

های سیاسی و ای از واکنشصدر، نخستین رییس جمهوری ایران استنادکرد. این چکیدهزبان ابوالحسن بنی

های تجربه شوراها در ایران بود. در سطح حقوقی اما این روند و گرایانه دولت مستقر نسبت به جرقهسرکوب

کند که اگرچه قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران، در نهایت شوراها را ذار تا جایی ادامه پیدا میتجربه گ

به رسمیت شناخت اما حق تعیین مصوبات را برای قانون محفوظ داشت. مراجعه به فصل هفتم قانون اساسی 

مجدد و تأثیرگذاری بر ماهیت  طور مستمر سعی در تعریفدهد که حاکمیت بهجمهوری اسلامی ایران، نشان می

 [.18ها را به شوراهای مشورتی و نهادهای مشارکتی طبقاتی تبدیل کند]شوراها داشته است تا آن

 ی شوراها در ایرانهای اجرایی تجربهمشق

های جهانی تشکیل ها، آنچه برای این نوشتار به مانند بررسی تجربهاما برکنار از مصادیق انضمامی این تجربه

شد. ها به آزمون گذاشتهداره شورایی دارای اهمیت است، تحلیل تمهیدات نهادی است که در خلال این تجربها

انداز و گیری و مدیریت واحد و چشمهای تصمیمها و روندسازیمنظور از این تمهیدات نهادی، تمامی رویه

های وری بتوان آرام آرام به گرهرسد از بطن چنین مرهای فراروی در سطوح مختلف است. به نظر میافق

 معنادار تحلیلی این نوشتار وارد شد.

ها، برخی درستاوردهای تجربه شوراها در ایران را نیز گران بسیاری، در کنار نقدها و آسیببا این حال، تحلیل

ها در آغاز شود برخی از اقداماتی که شوراهایی، گفته میسازیاند. برای مثال در سطح چنین تصمیمبرشمرده

انقلاب ایران انجام دادند، شامل اخراج مدیران فاسد، استخدام کارگران بیشتر، افزایش حقوق برای همه، کاهش 

دهی هایی را تأسیس کردند، سرویسها، کتابخانهی منظم بهداشتی است. برخی کارخانهحقوق مدیران و معاینه

ی مسکن برای لباس کار رایگان ارائه دادند، کمک هزینهاندازی کردند، اتوبوس را به کارخانه و برعکس راه

[ در تمجید از تجربه شوراها 19کارگران را افزایش دادند و خدمات غذایی را دموکراتیزه کردند و بهبود بخشیدند.]

 ها درگیریها و تصمیمگفته شده که شوراها به اعتبار ایجاد فرآیندهایی که کارگران را به مشارکت در بحث

های شفاهی افراد دخیل در این تجربه نیز موید همین کرد، نسبتاً موفق بودند. بررسی روایتهای کار قادر میلمح

مطلب است. در نمونه شوراهای کارگری در صنعت نفت گفته شده که این مبارزات، دستکم در ابتدا، با دستیابی به 

ساعت کار در هفته با تعطیلات آخر  4۰تر، الوصلهای مسکن سهلتر، وامدستمزدهای بالاتر، شرایط مسکن به

ترین دستاورد مبارزات شوراها ترین و ملموسی دو روزه و بهبود منزلت کارگران پیمانی همراه بود. مهمهفته

تر کارگران [. طبیعی است که مشارکت بیش20آبی بود]سفید و یقهکاهش شکاف مادی و اجتماعی بین کارگران یقه

 گیری محدودهای تصمیمری، به ماهیت دموکراتیک کار نیز کمک خواهد کرد. اما ماجرا تنها به آیینگیدر تصمیم

 است.نبوده

در  هاییها و ضعفها، شکستهای بسیاری نیز درباب ناکامیها و تحلیلگفته اما روایتبا وجود دستاوردهای پیش

دات است. مستنسرکوب و فشار سیاسی نیز بازگو شدهی شوراها در ایران، برکنار از درنظر گرفتن عامل تجربه

. ترین موفقیت را کسب کردنددهد که این شوراها در ایجاد و حفظ کنترل بر تولید و مدیریت، کمپژوهشی نشان می

 فنی( و حقوقی به بررسی نشست.-توان در دو ساحت ساختاری )اقتصادیعمده این نقدها را اما می

یل ناکامی شوراها در ایران را فقدان دانش فنی در بین کارگران، و از این رو، اتکای در سطح اول، یکی از دلا

اند. سعید رهنما، یکی های خصوصی در صنعت نفت برشمردهی کارخانهها و مدیران برای ادارهها به تکنسینآن

 1907و  1905های قلابها که در ان«سوویت»از منتقدان جدی این تجربه، معتقد است که شوراهای ایران نه به 

در ایتالیا فعالیت  1920که در اوایل دهه« تورینو»روسیه به وجود آمدند شباهت داشتند و نه به شوراهای 

روسیه بودند که « های کارخانجاتکمیته»کند که شوراهای ایران مشابه کردند. او از قول آصف بیات نقل میمی



هایی در کنترل و اداره در آوردند. با این تفاوت که در ایران ارگان در جریان انقلاب روسیه، کارخانجات را تحت

ها متصل کنند. با آن که در جریان انقلاب سطح شهرها وجود نداشتند که شوراهای کارخانجات بتوانند خود را به آن

شدند متشكل میایران، در تعداد زیادی از شهرها، شوراهای محلات شکل گرفتند، این شوراها تنها از اهالی محل 

 [21ی تشکیلاتی با شوراهای کار نداشتند.]و هیچ رابطه

ی تاریخ شفاهی این ها و نقدهای مثبت و منفی به این تجربه، پروژهنظر از محتوای تصمیمدر سطح دوم اما صرف

، فرازهای ها در در سطوح مختلفی تاریخی نیز از خلال مصاحبه با برخی از افراد محوری در این تجربهدقیقه

های نهادی و حقوقی به دست گیری و در یک کلام، چالشهای تصمیمبخشی از این جزییات اجرایی و آیینبصیرت

ای درباره عملکرد ، عضو شورای دانشکده بهداشت دانشگاه تهران در مصاحبه«شهین نوایی»دهد. برای مثال می

ا شد توسط شورهای مختلف ایجاد میاتی که باید در بخشریزی آموزشی و تغییرتمام برنامه»گوید: این شورا می

ریزی ای در سرتاسر ایران داشت و در مورد برنامهی بهداشت، انستیتوهای تحقیقاتیگرفت. مثلا دانشکدهانجام می

گرفت. مثلا در مورد اینکه سیاست کنترل و بررسی یک سری از های تحقیقاتي، شورا تصمیم میاین ایستگاه

های واگیر چه اشکالاتی داشته و چه تغییراتی باید داده شود. های بومی در ایران و یک سری از بیماریبیماری

در  شد.گیری میریزی کار تحقیقی، در شورای دانشکده تصمیمریزی آموزشی و در حد برنامهیعنی در حد برنامه

، عضو شورای «علی پیچگاه»ای دیگر، نه[ در نمو22«]ها.ها و تغییر سیاستشود گفت، تعیین سیاستواقع می

قدر هنوز شورا آن»گوید: ی چالش در سطح مدیریتی تجربه این شوراهای نوپا میپالایشگاه نفت تهران نیز درباره

مند نشده بود که بتواند مدیریت را بر عهده بگیرد. اما این بحث در شورا مطرح بود که باید مدیریت را قدرت

دادیم. خودمان نتوانسته بودیم مدیریت را کردیم و نظر میدلیل هم در جلسات مدیران شرکت میبگیریم و به همین 

بود.  88کردند. مثالی بزنم برای شما، اکتان بنزین در ایران گفتیم مدیران قبول میبه دست بگیریم اما هرچه ما می

ی مردم تر شود و به دست همهد بنزین سریعتر بیاورید تا تولیوقتی جنگ آغاز شد دستور آمد که اکتان را پایین

برسد. ولی ما در شورا با مدیریت مخالفت کردیم، اتفاقا در آن جلسه مدیران، من از طرف شورا شرکت کرده 

ت شود. مدیریآید و ماشین مردم داغان میبودم. مخالفت کردم و گفتم: اگر این کار را بکنیم پدر ماشین مردم در می

ی آزمایشگاه صحبت کردیم گفتیم تا زمانی که اکتان نکرد. ما خودمان از طرف شورا با نماینده حرف ما را قبول

است. یعنی خود کارکنان این کار را کردند و  80بود شما دروغ بگویید که  84نشده شما تأیید نکنید و اگر مثلن  88

 [23«]برخلاف دستورات مدیریت رفتار کردند.

دو تیپ تشکیل شوراها، یکی در ساخت صنفی و دیگری در ساختی صنعتی، فرازهای ذکر این دو نمونه از باب 

لی ی اصدهد. به دیگر سخن، دشوارهی صلاحیت و کیفیت اجرایی این تجربه به دست میقابل تأملی درباره دامنه

ریزی برنامهی تدبیر امور )اعم از صنفی و صنعتی( به فرم شورایی و خروج از تسلط بر سر آن است که تجربه

هایی مواجه است؟ ساختار نهادی شوراها نیز برای گیری، خود در سطح نهادی، با چه چالشمرکزی برای تصمیم

ند این بزند اما فرآی« گیریتصمیم»بایست دست به رتق و فتق امور )چنانکه در مصادیق فوق نیز آشکار بود(، می

تی دارد؟ این مسأله را در دو سطح آیین تصمیم و محتوای گیری دولای با تصمیمگیری، چه وجه ممیزهتصمیم

تصمیم، در تحلیل نهایی حقوقی، واکاوی خواهیم کرد. این قسمت از نوشتار، صرفا به دنبال مروری فشرده بر 

ساز، های اصلی مسألهها و مفصلهای گذرا، گرههای انضمامی شورا در ایران بود تا از خلال برخی اشارهتجربه

 یی و سپس به تحلیل گذاشته شود.شناسا

 ی حکمرانیحکومت شورایی، نهاد دولت و مسأله

ی دولت استفاده کرده و آن را در خدمت خود قرار تواند از دستگاه حاضر و آمادهی کارگر نمیطبقه»مارکس: 
 [24«]دهد.

اصلی این نوشتار، یعنی رابطه  های انضمامی، حالا قصد داریم تا برگرهها و تجربهبا مروری بر برخی روایت

ی حکومت شورایی ها و نقدهای وارد شده به ایدهتمرکز کنیم. مرور تحلیل« نهاد دولت»با « حکومت شورایی»



عدم امکان تحقق مادی این ایده است. در واقع، ها، بر سر دهد که نقطه ورود قریب به اتفاق این تحلیلنشان می

ی حکومت ، یکی از پربسامدترین گفتارهای مطرح شده در مواجهه با ایده«امر مطلوب اما ناممکن»ی گزاره

نمایندگی و بحران از آن جهت که اساس این ایده در مقام بدیلی برای دموکراسی« مطلوب»شورایی است. 

های مختلفی که بر سر عدم امکان تحقق مادی این از بابت ادله« ناممکن»گیرد و یپارلمانتاریسم موجود قرار م

 سره متفاوت است.هایی، یکشود. نقطه ورود این نوشتار اما با چنین تحلیلایده، مطرح می

های متداول نقد ایده حکومت شورایی، خصوصا از منظر اقتصادی و سیاسی در این بخش، ابتدا به برخی سویه

ها، از منظر رویکرد حقوق عمومی مطرح اخته و سپس وجه ممیزه این نوشتار را با سایر نقدها و تحلیلپرد

 کنیم.می

 ابعاد اقتصادی و سیاسی نقد به حکومت شورایی

ی حکومت شورایی، از منظر اقتصادی و سیاسی است. منطق حاکم بر چنین ی نقدها به ایدهچنان که ذکر شد، عمده

، آن هم در شرایط کنونی، فهم «امر مطلوب اما ناممکن»بایست در نهایت در امتداد پیوستار ز مینقدهایی را نی

ورود انتقادی نوشتار ی نقطهکرد. غرض از مروری دوباره بر چنین منطقی از نقد، آشکارسازی وجه ممیزه

 حاضر با سایر نقدهای متداول و پربسامد است.

آمیز مالکیت/مدیریت باز ی تنشحکومت شورایی، به دوگانه-ی ادارهمسأله های اقتصادیترین جنبهیکی از مهم

های انضمامی این تجربه نیز پیدا بود، بسیاری از مصادیق تاریخی تحقق این که در بسیاری از نمونهگردد. چنانمی

بندی رتیب صورتتوان به صورت جدلی، به این تایده نیز با چنین چالشی در پیوند است. در واقع پرسش را می

های جابجایی ست که بدیلدرست از همین نقطه« توان مالک چیزی نبود، اما آن را مدیریت کرد؟چگونه می»کرد: 

داری کنونی، این آورد. در دوران سرمایهدارانه، سر برمیمالکیت یا فراتر از آن، گذار از روابط تولید سرمایه

ها هم ریداری شود، و یا مرجعی آن را واگذار کند. هریک از آنمالکیت یا باید با زور تصاحب شود، یا خ

قدرت کارگران های نظام سیاسی حاکم، و از سوی دیگر بهسیاستهایی دارد که از جمله از یک طرف بهشرطپیش

 ،داری متأخر در عصر نولیبرالیسم[ این در حالی است که روند کلی رژیم انباشت سرمایه25کند.]بستگی پیدا می

دهد. به دیگر سخن، غیر از مسیر تصاحب به میانجی زور، با نشان از حرکتی فزاینده در جهت عکس این ایده می

ای از شراکت در مالکیت ها، واحدها و خدمات عمومی توسط دولت، عملا امکان هردرجهسپاری بنگاهبرون

 رسد.می واحدهای اقتصادی برای نیروی کار، بیش از گذشته دور از ذهن به نظر

و  «کنترل کارگری»ای، داری نیز، در هیچ نمونههای متقدم سرمایهاز طرفی دیگر، در شرایطی که در قلب رژیم

توان انتظار داشت که در وجود آید، چگونه میطور پایدار، نتوانسته بهمعنی واقعی و بهبه« حکومت شورایی»

داری و تولید صنعتی رخ داده، به تحقق این ه در سرمایهشرایط امروزی با تمامیِ تغییرات و تحولات عظیمی ک

داری و بسط مناسبات ی سرمایهایده امیدوار ماند؟ به دیگر سخن، از منظر اقتصادسیاسی، جهانی شدن فزاینده

ی ساز و کارهای مبتنی بر بدهی و رانت و سهام، روابط تولید را چنان شده به میانجی توسعهی مالیسرمایه

 است. یکیهایی جدی مواجه شدهتغییر کرده که ملزومات حرکت به سوی ایده کنترل کارگری با چالش خوشدست

است. فقدان صنایع بزرگ و ترین این تغییرات، تمرکززدایی از فرآیند تولید در یک محل متمرکز بودهاز مهم

شور و یا درکشورهای دیگر، از شکلی غیرِمتمرکز در نقاط مختلف یک کپراکندگی هر بخش از فرآیند تولید به

 هاست.ی این چالشجمله

گردد. تضعیفِ شدید طبقه کارگر و چند پارگی ی سیاسی باز میی دیگر اما به خود نیروی کار در مقام سوژهمسأله

[ با تکیه 26داری شناختی]داری متأخر و هژمونی تخصصی شدن کار در پرتو گفتمان سرمایهاین طبقه در سرمایه

ها و کادرهای اداری و مالی در ولید سرمایه از نیروی فکری و اهمیت روزافزون نقشِ مهندسین و تکنیسینبر ت

کشد: از یک سو آیا این داری صنعتی، خود دو پرسش دیگر را در دو سطح، به میان میقیاس با عصر سرمایه



ی و اداری را که عمدتا از طبقه متوسط کارگران باشد و دیگر کادرهای فنتواند تنها محدود بهشورای مدیریت می

ای هایی برتوان به سوژهزدایی شده، چگونه میاند، دربرنگیرد؟ و از سوی دیگر در وضعیتی چنین سیاستجدید

 ای عمیقا سیاسی است.، مسأله«حکومت شورایی»ی تحقق این بدیل دل بست؟ آن هم در حالی که مسأله

ی حکومت شورایی در شرایط های ساختاری تحقق ایدهظر بر برخی امتناعشده اما مشخصا ناگفتهسه نقد پیش

آن،  سالار و به تبعشدن مناسبات سرمایهکنونی است. به دیگر سخن، این منطق انتقادی بر آن است که با پیچیده

، امکان هشدزداییتمرکز و وضعیت سیاستمدیریت، عدم-دگرگونی روابط کار و مناسبات تولید، سه چالش مالکیت

های ساختاری مواجه ی حکومت شورایی را در رژیم متأخر انباشت سرمایه، بیش از پیش با امتناعتحقق ایده

ها، نوشتار پیش رو، در تلاش برای ارتفاع گرفتن از سطح است. اما برکنار از ارزیابی و سنجش این تحلیلساخته

ومت ی حکحقوقی بر سر ایده-بر مدار تحلیلی تاریخیشده و صعود های اقتصادی و سیاسی پیش گفتهنقد چالش

اصلی بحث، دیگر امکان یا امتناع تحقق این ایده نیست، بلکه پای درنگی  شورایی است. در این کوشش اما، گره

فراروی از مناسبات »ی حکومت شورایی، پس از گرایانه بر سر یک چالش نادیده در میان است: آیا ایدهسنجش

نیز بیندیشد؟ حالا در این منطق » داریفراروی از فرم حقوقی سرمایه»بایست به تواند یا می، می»سالارسرمایه

 امتناع با انقطاع از تاریخ.-ی امکانامکان، در میان است و نه تحلیل دوگانه-انتقادی تازه، بحث از یک ضرورت

Diego Rivera ’ s mural of factory workers at Ford ’ s River Rouge assembly plant 

 

 ابعاد حقوقی نقد به حکومت شورایی: دایکوتومی انقلابی و قانونی بودن!

تواند همزمان هم انقلابی و هم قانونی باشد و ناچار است ضعف بزرگ کمون پاریس این بود که نفهمید که نمی»
 [27«]تا یکی را انتخاب کند.



توانست به ایده اصلی این نوشتار نزدیک باشد. با وام گرفتن از این نمیای به اندازه این نقل قول شاید هیچ جمله

ملاحظه نقل شده، حالا در مقام به دست دادن تحلیلی حقوقی از ایده حکومت شورایی، پرسش را به صورتی 

 توان همزمان هم انقلابی بود هم قانونی؟کنیم: آیا میسرراست مطرح می

صادی و سیاسی در مقام نقد به ایده حکومت شورایی مطرح شد، عموما مباحثی چه از منظر اقتتا به حال، هرآن

های تغییر، فقدان تخصص و عدم امکان تحقق مادی این ایده را سالار، فقدان سوژهچون مناسبات اقتصادی سرمایه

ر بحث حالا بر سکرد. اما سره رد می، یک«تخیل»ی گرایانهرفت و کلیت این بدیل را با تعبیر تقلیلنشانه می

ه ای یگانشود. ماجرا بر سر آن است که حتی اگر در دقیقهمطرح می« حقوقی»جزییاتی است که از منظری عمیقا 

و تاریخی، به مدد اعتصاب یا در بطن یک انقلاب سیاسی و عدم استقرار دولت، کنترل بخشی از حاکمیت اعم از 

تر، به تصرف مردم و شوراها درآمد، چه چالشی بر سر رتق کلیکارخانه، روابط تولید یا شهر و واحدهای سیاسی 

 «حقوق امر عمومی»ی امور و نوعی سازی، کیفیت ادارهو فتق امور در میان است؟ مسأله بر سر کیفیت تصمیم

ی تدبیر و مدیریت امر است. آیا حرکت در چنین مسیری، به فهمی دیگرگون از حکمرانی، مفهوم قانون و مسأله

 [ نیاز دارد؟28]عمومی

ی های تنش این دوگانهترین سویه[، شاید عمیق29ی تاریخی برویم. به قول لوفرانس]بگذارید تا به چند برهه

ی بانک پاریس توسط اعضای کمون سراغ گرفت. [ )انقلاب/قانون( را بتوان در ماجرای مصادره30آمیز]تناقض

ترین وجهی به تصویر ، به درخشان«روزهای کمون»ی مهناماجرایی که شرح تاریخی آن را برشت در نمایش

دهنده میان یکی از اعضای کمون با مدیر بانک پاریس وگویی تکان[ در جریان این روایت، گفت31است.]کشیده

کرد و درخواست عاجل ها بود، با بحرانی مالی دست و پنجه نرم میگیرد. پاریس که در تصرف کموندر می

کرد، چه ماجرا را پیچیده میی بانک، برای پرداخت دستمزدها بود. اما آنمبلغی پول از خزانه اعضای کمون، اخذ

ی دارایی در کمون، برای جریان شفاف ضرورت حفظ استقلال بانک و تأکید مدیر آن بر لزوم تأسیس یک اداره

یش سرانجام پی مدیر بانک، بیهای قانونهای انقلابی عضو کمون در برابر توصیهرسی بود که با استدلالحساب

آمیز، آقای مدیر، من برای یافتن راهی مسالمت«گوید: که در نهایت، عضو انقلابی کمون میرفت تا اینمی

 «دراختیارم.

ی، گیربه صحن علنی شورای کمون در ساختمان مرکزی شهر بازگردیم. جایی که بارها و در میان فرآیند تصمیم

رخی از ب« پس کمون چه فرقی با پارلمان دارد؟»گویند: گیری به طعنه میدهای تصمیمنمایندگان معترض به رون

 های اداری، اجرایی و نهادی.ها بر سر محتوا و فرم تصمیمات تا چالشنارضایتی

های ایران گریزی بزنیم، جایی که تشکیل شوراها چه در اصناف، چه در شرکت نفت و چه در برخی به تجربه

گیری مواجه بود. از مرز باریک میان بزرگ، با معضلی بزرگ در آیین و کیفیت تصمیم صنایع کوچک و

گاه تهران تا توسعه صلاحیت شورای پلایشگاه ی بهداشت دانشدر شورای دانشکده« گذاریسیاست»تا « مدیریت»

مون ی کدر تجربه های اداری آن. ماجرای تصرف بانکنفت برای تعیین اکتان بنزین برای وسایل نقلیه و چالش

ی تاریخی در ایران و دیگر نقاط های اجرایی و مدیریتی در مصادیق مرور شدهپاریس و بسیارانی دیگر از چالش

ی انقلابی و قانونی بودن است. در تمام این نمایی از قلب دوگانهی تمامجهان که پیش از این به آن پرداختیم، آینه

 شود.کننده، احساس میها، گویی فقدان چیزی تعییننمونه

شود. او این تضاد را در ای ازخودگردانی در این مسیر دچار تضاد می[، معتقد است که هر درجه32هنری لوفور]

های خودگردانی مطرح کرده و از فقدان سطح تدبیر یا مدیریت متخصصان یا تحمیل جبری بوروکراسی بر سامان

رسد بر اساس [ لوفور معتقد است که به نظر می34کند.]بحث می[ در معنای عام کلمه 33نوعی حقوق اداری]

او  اندیشید.« نظامات تدبیر»چنین ملاحظاتی، برای پرهیز از انحلال خودگردانی در بوروکراسی، باید به نوعی 

تواند برساختن خودش در حکومت شورایی چگونه می»تر نیز مطرح کرد: این تناقض را در قالب پرسشی عمیق



که نگران این باشد که دولت، ایده خودگردانی را بدل به آنریزی کند، بیرا طرح« قدرتی که دولت نیست»مقام 

 [35« ]ایدئولوژی خود کرده، اصل آن را سرکوب کند؟

اصلی  توان پا را به سطحی فراتر در تحلیل گذاشت. پیش از آن، بار دیگر بر گرهای میبا درنگ بر چنین ملاحظه

ست اگر ماجرا را بتوان صرفا به فقدان تخصص در انگارانهرکز شویم. مشکل دقیقا کجاست؟ سادهمسأله، متم

ی جدی در میان است: گرداندن شورا برای رتق و فتق امور، تقلیل داد. پای یک ضرورت به همراه یک ملاحظه

ر گیر، دیگقدرت تصمیماین »که: ای به بزرگی اینو ملاحظه« گیری برای تدبیر امر عمومیضرورت تصمیم»

 «قرار نیست دولت باشد.

دگرگونی »های سیاسی و حقوقی مارکس از این قرار است: گردیم. یکی از بصیرتبه نقل قول مارکس باز می

اولی  یای در سیاست ملازم باشد. نادیده گرفتن دومی تیشه به ریشهای در اقتصاد باید با دگرگونی ریشهریشه

دگاه در سنت مارکسیستی در مواجهه با دولت، معتقد است که بنا به تصور اولیه مارکس، [ یک دی36«]زند.می

دولت، کمیته اجرایی بورژوازی است و ماشین دولتی باید خرد شود. اما دیدگاه دیگری معتقد است که مارکس از 

است که « ابطهر»بیش از هر چیز یک « دولت»نظر خودش به این ترتیب عدول کرد که باید توجه داشت که 

کردنی در کار باشد، به « خُرد»کند. اگر معینی ایفا می« ساختِ »و نقشِ طبقاتی خود را درقالبِ « کارکرد»

توان تخیل فراروی از دولت را تا سطح گردد. حال باید پرسید که آیا میبازمی« ساخت»و نه به « رابطه»

و  «رابطه»سیاسی و حقوقی ارتقا داد؟ منظور از  برساختن یک رابطه به تعبیر مارکس، یا دگرگونی در سطح

 نهادی دولت از نظر مارکس چیست؟« ساخت»تفکیک آن با 

گردد. در فهم کلاسیک و ی قانون یا در واقع فهم مارکسیستی از قانون باز میجا عمیقا به مسألهماجرا در این

و به طور کلی حقوق، در مقام روبنایی که  دانیم که قانونهای ارتدوکس از مفهوم قانون در سنت چپ، میتلقی

شد و وجهی مستقل نداشت. اما های تولید در زیربنا بود، بازتعریف میبازتاب دهنده زور عریان برای تشدید شیوه

ورزی در این مسیر های جدید اندیشید. آغاز اندیشهتوان به تئوریهای متقدم، میحالا پس از عبور از این نظریه

شود. درست از همین نقطه، به تحلیل حقوقی ایده حکومت ی قایل شدن به استقلال قانون آغاز میاما از نوع

چه هایی اساسی در سطح آنی تاریخی، شاهد چالششدههای مرورگردیم. در تمامی تجربهشورایی بازمی

ی هر [، قلب مسأله37ی]ایم، هستیم. به تعبیری حقوقی، تدبیر امور عمومنام نهاده« چگونگی رتق و فتق امور»

تر به اعتبار های حکومت شورایی اما تمایز با نظم قدیم )دولتی(، بیش[ است. در تجربه38قسمی از حکمرانی]

گیری به های نمایندگی، فرآیندهای تصمیم[. اگر در دموکراسی40[ است و نه ماهیت تصمیم]39آیین تصمیم]

رنگ سابق خود از های کمرمق های سرمایه بر دولت، آخرینلی تحمیمیانجی بحران پارلمانتاریسم و غلبه

قرار است تا با مشارکت فرمال « دموکراسی شورایی»است، حالا گویی مشارکت جمعی را نیز از دست داده

[ و 41«]تصمیم»ی تر کند. اما چالشی که هنوز پابرجاست، اصل مسألهسازی را دموکراتیکآیین تصمیمهمگانی، 

تر از برای تدبیر امور، فراتر و مهم« سازیتصمیم»است. واقعیت آن است که هر قسمی از  ماهیت آن

افزارهای ، نیازمند حدی از تفوق، تمرکز و تسلط است و این درست همان چیزی است که بر مدار نرم«تخصص»

ات تبی برای تشریفمراهای بوروکراتیک و سلسلهنظم حقوقی پیشین در حرکت خواهد بود. به دیگر سخن، آیین

پا و همزمان با سایر روابط ی منطقی درونی است که همسازی و نظامات تدبیر امر عمومی، دربردارندهتصمیم

تواند به است. آشکار است که دگرگونی در سطح روابط تولید، نمیکردهاجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تکوین پیدا

سر  برانگیز برای هر تحلیلی برزا و چالشهایی بحرانها، دقیقهاشد. ایناعتنا بلزوم دگرگونی در نظامات تدبیر، بی

است و های انضمامی، فراوان به چشم خوردهی حکومت شورایی است که تظاهرات آن در نمونهتجربه

 برد.چنان از فقری نظری رنج میها، همپردازی آنرسد که سنت چپ بر سر مفهومنظرمیبه

 برآمد



شورایی، معمولا به صورت سنتی و تاریخی، خود را در برابر وجوه اقتصادی نظم موجود  ی حکومتایده

، مالکیت ابزار تولید و مشارکت نیروی کار کند. وجوهی چون شیوه تولید، ساز و کارهای سرمایهبازشناسی می

است. ها بودهترین دغدغهدارانه که همواره اصلیکشی و عبور از مناسبات سرمایهگیری برای لغو بهرهدر تصمیم

سازی اقتصادی و در میان است، بدیل« حکومت شورایی»ی سخت ایده چه از هستهبه دیگر سخن، تا امروز هر آن

و بازتعریف تلقی از « بازسازی حقوقی»ها نشان داده که ضرورت نوعی ها و تحلیلاست، اما واقعیتسیاسی بوده

رسد، صرف تخیل بدیل برای مناسبات اقتصادی نیز در میان است. به نظر میمفهوم قاعده، قانون، تصمیم و تدبیر 

در ایده حکومت شورایی، به این اعتبار چندان نیز رادیکال نیست. رادیکالیزم این ایده را شاید بتوان در همان گفتار 

د اروی از نظم موجورسد، هرگونه تخیلی برای فرمارکس در مقام نقد تجربه کمون پاریس جستجو کرد. به نظر می

نیز همراه باشد. در واقع به باور من، پرسش « انقلاب حقوقی»، باید با قسمی «حکومت شورایی»ی در قالب ایده

ود توان هم انقلابی بآیا می»توان از زبان مارکس پاسخ داد: را می« گوستاو لوفرانس»ابتدایی این بند از نقل قول 

ز تحولاتی که نه تنها ا« یق در سطح سیاسی و حقوقی در کنار تحول اقتصادی.هم قانونی؟ بله به شرط تحولی عم

ا سازی و حقوقی نظم پیشین رگذاری، تصمیمافزارهای قاعدهرود، بلکه نرمی تولید فراتر میدارانهمناسبات سرمایه

ریخی و معنادار برقرار سازد و پیداست که تا چه میزان میان این دو سطح، پیوندی تابا فهمی تازه، دیگرگون می

ی هرگونه دگرگونی در سطح تیشه به ریشه»رسد به روشنی است. فقدان چنین تحول معنایی اما به نظر می

را در خلأ « حکومت شورایی»های تاریخی بایست گذرا بودن تجربهخواهد زد، شاید از همین بابت، می« اقتصاد

داری است، برکنار از امکان یا سر فراروی از مناسبات سرمایه چنین بازسازی و تحولی جستجو کرد. اگر ایده بر

 داری نیز ضروری است.پردازی برای فراروی از فرم حقوقی سرمایهامتناع تحقق مادی آن، ایده

ای درازدامن است. این نوشتار اما تلاش داشت تا که مختصات چنین انقلابی در فرم حقوقی چیست؟، مسألهاما این

ای را واکاوی کند. آن هم از خلال مرور اندیشیدن به چنین مسأله« ضرورت»ه، صرفا ابعاد در این مرحل

چنین تلاش شد تا تمایز تحلیلی نقد به ها. همهای تحلیلی و آشکارسازی دشوارههای تاریخی و شناسایی گرهتجربه

امکان یا امتناع تحقق مادی  ی حکومت شورایی از منظرهای متفاوت، روشن شود. آشکار شد که بحث بر سرایده

است که هم امتدادش در مقام « ضرورت»جا نبوده، بلکه ماجرا بر سر طرح یک جا و آناین ایده در اکنون و این

ه جا و اکنون نیز بهای تحقق در اینگردد و هم برکنار از موانع و دشواریهای تاریخی گذشته باز مینقد، به تجربه

اش، بر فراز مختصات سیاسی و اقتصادی بوده و ضمن اعتنای ضرورتی که مدار تحلیلیآید. کار بازاندیشی می

کشد. ساحتی که در پایان این نوشتار، آن را جدی به سایر مدارهای تحلیل، پای ساحتی دیگر را نیز به میان می
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